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 زنده ياد محسن پزشكيانزنده ياد محسن پزشكيانزنده ياد محسن پزشكيانزنده ياد محسن پزشكيان ����

 باز هم امسال

 را زبان خشكيد و گوش آسمان نشنيد»باران«لفظ 

 هاي گندم خلعت سبز جواني راو جوانه

 در اجاق صبر سوزاندند

 ها در انتظار نم نمي تركيدو لب سنگاب

 

 باز هم امسال

 ي اسب عموهاي من از قوس كفل روييداستخوان گرده

 باز هم كفتارها امسال

 هاي مرده برگشتنداز پس خوان وسيع گله

 و به جان ابر بي باران دعا كردند

 

 ما كه مفتون صداي كاكلي بوديم

 ها و شب بوهاوقتي از پاي شقايق -

 باز -شد ي آوازشان لبريز ميي سبز پسين از چشمهكاسه

 هاي بيهودهها بعد از مكيدني بزغالهجز صداي ضجه

 هيچ نشنيديم

 باز هم كوه غرور، باز ياران را

 سيل

 امان از بيخ و بن انداختاما سيل اشك بي

 ي كبك و كبوترهاو به جاي قهقه

 گريه مانندي

  -هاي دهاتيهاي زنغمانه -      

 دره را پر كرد                                  

 هاي مصنوعيدر جوار سال باران

 پيشرفت دامداري و كشاورزي

 اوج سرسام آور بذر نمونه

 كودهاي شيميايي                    

 هاي خوب حاصلخيزخاك                              

 ي دهقاني برنامهو صداي ساحر گوينده

 ها مردندگله گله دام

 هاي ما يكباره خشكيدندو زراعت

 باز هم امسال

 را زبان خشكيد و گوش آسمان نشنيد»باران«لفظ 

 6صفحه  �               1365شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92شهريور      20شنبه     چهار هنري -ادبي 

    تقديم به برادرم اميرمحمدتقديم به برادرم اميرمحمدتقديم به برادرم اميرمحمدتقديم به برادرم اميرمحمد
 فاطمه اميدوار ����

 روز تولد است و تويي در برابرم
 اي نور چشم ما، من و بابا و مادرم

 تو تاج افتخاري و تنديس يك شكوه
 اي چو پريزاده در برمحالا نشسته

 اي كه بوي تو مستم كند عزيزگل گشته
 مستم كند به ذوق و به شعرت درآورم

 زند نگاه تو در ديدگان منزل مي
 دهم به مهر تو اي مهرپرورمدل مي

 روز تولد تو و روز عزيز ماست
 فرخنده باد عيد تو بر تو برادرم

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 دروغ
 حبيب اله زارع ����

 اي دروغ، اي همت واماندگان

 اي كه هستي همدم درماندگان

 عاجزان را مونس و ياور تويي

 ساده لوحان را بسي باور تويي

 كنيقلب انسان را تو ويران مي

 كنيخالي از احسان و ايمان مي

 كنيجنگ و دعوا را تو برپا مي

 كنيهر جنايت را تو احيا مي

 باعث هر فتنه و طغيان تويي

 ي شيطان توييكار زشت و حربه

 گفت االله در كتاب مسلمين

 آن دليل روشن فجر مبين

 نيست ايمان در وجود آن كسي

 چون كه گويد افترا خيل و بسي

 دام شيطان است دروغ و افترا

 لغو ايمان است دروغ و افترا

 كند اعمال و ايمان را تباهمي

 نمايد روي انسان را سياهمي

 كندقلب انسان را هراسان مي

 كندخالي از هرگونه ايمان مي

    تقديم به روح عزيز سفر كرده سرگرد فردين بيرامي

 نسترن مرادپور ����

ام به تو كمتر شده، من هر نفـس بـه تـو         هر قدم كه از من دور شدي گمان مبر دلبستگي

 .امنزديكتر شده

روزها گذشت، عمرم به سر نيامد، بي تابم كرده اين انتظار، دلم سرد است، زمانه بي رحم   

 .است

 .اي دوست كه دلم اينگونه تنگ استكجا رفته

 تابد، غم در آغوش سحر سنگ استخواند، ماه ميستاره مي

 .گويي دل پر است، عالم همه دلگير است

ها همه بگذشتند، پرستوها همه برگشتند، باز هم بهار آمـد، اي دوسـت جـان سـحر             آبان

 .برگرد

 رفتي و رفتنت بر تنم آتش نهاد، روز و شب در چشم مادر غم نهاد،

  .انتظار ديدنت آرزوي محالي بيش نيست. بي تو اي فردين خوبم زندگاني هيچ نيست

    عروسك
 حكيمه رزمي ����

دانسـتـم ايـن      مـي .  آمدنت را باور كنم يا رفتنـت را   

اي بود، برايت عروسكـي بـيـش      ات به چه بهانهدوستي

نبودم، اما عروسك هم بهايي دارد، يا شايد هم كه بهايم 

 .را داده بودي، جدايي قسمتم بود

-اما چه سخت تاوان عشق را دادم و تو چه آسان بـي   

 ...ي منبيچاره دل ساده. بهايم كردي

    ي تنهاييصيغه
 لاله ايراني    ����

 حالم بد است توي درام هميشگي
 هاي مفت و اشعار خط خطيهي واژه
 ام به قامت ويترين آدمييخ كرده

 ابهام، استعاره و افكار خط خطي
* 

 ام شدهي هر روزهام خلاصهتنهايي
 ام را شكسته بوديك كوه سرد قافيه

 يك قطره درد، يك دل تنگ و نگاه خيس
 آدم نماي سرد و عجيبي كه خسته بود

* 
 به جاي قهوه و يك استكان چاي... 

 هاي داغرود سكوت تو در بيتسر مي
 رويانگار توي شعر من از رو نمي

 ي اتاقكني درون خودت گوشهكز مي
* 

 كندكني كسي به تو هي فكر ميحس مي
 شودلرزي و تمام تنت سرد ميمي

 زنيشوي و ضجه ميمسموم شعر مي
 شودرنگ لباس نو به تنت زرد مي

* 
 كشدزني، دلت آژير ميهات ميرگ

 شويها غرق ميدر جستجوي قافيه
 كنمام فكر مياين روزها به شاعري

 شومروم به سمت خدا غرق ميتا مي
* 

 توي درام بعد، من از خستگي پرم
 انگار گرُ گرفته همه سطرهاي شعر

 امبا تو و شعرم غريبه. من سردم است
 چكد از لابلاي شعريك قطره دود مي

 * 
 ي تنهايي من استاين شعر نيست، صيغه

 يك فال حافظ است و يك بيت آخرين
 هاي مفتهي قالب مزخرف و هي حرف

 ام همينيك فاتحه براي خودم خوانده
* 

 شومتوي درام بعد زمين گير مي
 اماين حافظ است شاعر و من اشتباهي

 زندكنم و دلم شور ميترديد مي
 اميك خسته در كشاكش و اندر تباهي


